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میهمانی مجردی کار دست مرد متأهل داد
گروه حوادث/ ســیامک همان طور که روی نیمکت لم داده بود به ســمیرا نگاهی کرد و گفت: چرا 
دست از لجبازی و خودخواهی برنمی داری؟ من کاری نکردم که تو تصمیم به جدایی گرفتی. تو 
دختر تحصیلکرده و روشنفکری هستی این تصمیم عجولانه و غیرمنطقی از تو بعید است. باور کن 

من هیچ وقت به تو خیانت نکردم ارتباط من در حد یک دوستی معمولی بوده.
ســمیرا ابروهایش را درهم کشــید و با تحکم پاسخ داد: اینجا هم دست از حرف های تکراری و 
بی ارزشت برنمی داری؟ فکر کردی من همان دختر چشم و گوش بسته یک سال پیشم که خام 
حرف و وعده های تو شدم؟ دوست معمولی؟ واقعاً ارتباط با جنس مخالف را اینقدر راحت تفسیر 

می کنی؟ حاضری من با یک مرد دوستی معمولی داشته باشم؟
سیامک با حالتی پرخاشگرانه چشم غره ای به سمیرا رفت و گفت: من یک مرد هستم و تو یک 
زنی، من می دانم که چارچوب دوستی هایم را چگونه تعریف کنم که کسی وارد حریم خصوصی 

ما نشود.
سمیرا سرش را به علامت تأسف تکانی داد و گفت برای خودم متأسفم!

لحظاتی بعد منشی دادگاه زوج جوان را به داخل شعبه فراخواند... سیامک و سمیرا با چند گام 
فاصله وارد شعبه شدند.

قاضی دادگاه پس از دقایقی که مشــغول خواندن دادخواســت بود ســرش را بلند کرد و رو به 
سیامک گفت: میهمانی رفتن را دوست داری؟

ســیامک تا خواســت توضیحی بدهد، ســمیرا به یکباره گفت: جناب قاضی میهمانی رفتن را 
دوست دارد. ارتباط با جنس مخالف را دوست دارد. خوشگذرانی با رفقایش را دوست دارد و برای 

موجه کردن هرکدام هم دلایلی می تراشد که فقط خودش آن را قبول دارد!
قاضی از ســیامک پرســید: چند هفتــه دیگر باید ســالگرد ازدواج تــان را برگزار کنیــد. چرا حالا 

اینجایید؟ چطور باهم آشنا شدید؟
ســیامک با نگاهی حق به جانب پاســخ داد: از همسرم بپرسید که توهم توطئه دارد. ما حدود 
یکســال و نیم پیش در یک میهمانی باهم آشــنا شــدیم. در همان برخورد اول احســاس کردم با 
دخترهای دیگر فرق می کند و بلافاصله به او پیشنهاد دوستی دادم و سمیرا هم پذیرفت. چند ماه 

بعد هم به خاطر علاقه ای که به هم پیدا کردیم تصمیم گرفتیم باهم ازدواج کنیم.
قاضی از ســمیرا ســؤال کرد: با توجه به اینکه در یک میهمانی باهم آشنا شدید آیا از او تحقیق 

کردی؟
سمیرا گفت: سیامک آنقدر خوش بیان و زیرک بود که تقریباً هر دختری با او ارتباط برقرار کند 
شیفته او می شود. آنقدر حرف های قشنگ زد و وعده های شیرینی را مطرح کرد که احساس کردم 

نباید در دادن جواب مثبت لحظه ای تردید کنم.
قاضی پرسید: مشکل از کجا شروع شد؟

سمیرا جواب داد: معمولاً هفته ای یکبار با دوستان مان میهمانی و دورهمی می گرفتیم و من 
و ســیامک هم، باهم می رفتیم آخرین بار جلوی همه دوســتان مان انگشــتری به من داد و از من 
خواســتگاری کرد و هفته بعد از آن هم خانواده ها در جریان قرار گرفتند و ما با هم ازدواج کردیم. 
امــا آن مراســم خواســتگاری غیررســمی آخرین بــاری بود که من و ســیامک به صورت مشــترک 
به میهمانی رفتیم و از آن به بعد همســرم به بهانه اینکه من متأهل شــده ام دیگر اجازه نداد در 
میهمانی های مجردی شرکت کنم اما خودش در همه مجالس شرکت کرد. بارها اعتراض کردم 
که اگر جای مناســبی برای من نیســت پس جای مناسبی برای همسر من هم نیست اما سیامک 

با دلایلی که فقط خودش آن را قبول دارد عنوان کرد که من مرد هستم و اشکالی ندارد که بروم.
سمیرا ادامه داد: در نهایت چند ماه پیش سیامک را با چند دختر در یک میهمانی دستگیر کردند 
و بعد از خبردار شدن تصمیم داشتم از او جدا شوم اما به دست و پای من افتاد و به من قول داد که 
دیگر به میهمانی نرود و من هم به خاطر حفظ آبرو و زندگی ام گذشت کردم و او را بخشیدم. با این 
حال 3 هفته بعد دوباره به میهمانی دیگری رفت و فهمیدم که او نمی تواند دست از کارهایش بردارد.
قاضــی به ســیامک گفــت: مگر قول نــداده بودی؟ چــرا دوبــاره بدون همســرت در میهمانی 

دوستانت شرکت کردی؟
سیامک گفت: جناب قاضی بحث سمیرا شرکت کردن در میهمانی نیست او فکر می کند من 

خیانت می کنم و با دخترها در ارتباط هستم.
ســمیرا حرف ســیامک را قطع کرد و با صدای بلند پرســید: مگر ارتباط نداری؟ مگر بعد از هر 

میهمانی حداقل چند دختر با تلفنت تماس نمی گیرند؟
ســیامک گفت: آنها دوستان معمولی ام هستند و هیچ ارتباط خاصی هم بین ما نیست. من 
زمانی که تو را انتخاب کردم بر این باور بودم که تو تحصیلکرده و روشنفکر و اجتماعی هستی واقعاً 

اگر می دانستم اینقدر نگاه بسته ای  داری هرگز با تو ازدواج نمی کردم!
سمیرا با تعجب نگاهی به قاضی کرد و گفت: جناب قاضی می بینید؟! اگر در مقابل کارهایش 
لبخند می زدم و سکوت می کردم الان یک دختر اجتماعی و روشنفکر و فهمیده بودم اما وقتی به 

فکر زندگی و همسرم هستم یک دختر کوته فکر و غیراجتماعی ام.
ســمیرا قدری آب خورد و گفت: من حاضر نیســتم با مردی که به  جای خانواده فقط به دنبال 

خوشگذرانی است زندگی کنم.
سیامک هم که ظاهراً از تصمیم سمیرا تعجب نکرده بود خیلی خونسرد گفت: اگر می توانی 

من را با این شرایط تحمل کنی که هیچ، اگر نمی توانی بهتر است از هم جدا شویم.
سمیرا در جواب گفت: باشه جدا می شویم و همه مهریه ام را هم همین الان اجرا می گذارم تا 

بعد از آن راحت تر به کارهایت برسی!
قاضی رو به مرد جوان کرد و گفت: اگر به مجلسی می روی که جای موجهی نیست قطعاً خودت 
هــم به عنوان یک مرد متأهل نباید به آنجا بروی. حالا هم می نویســم که یــک ماه در کلاس های 

مشاوره شرکت می کنید تا پس از آن در موردتان تصمیم گیری کنم.
ë امیرحسین صفدری کارشناس حوزه خانواده

متأسفانه نبود آشنایی صحیح، انتخاب هیجانی، بی تعهدی و نبود صداقت در رفتار و گفتار مرد 
جوان باعث شده این زوج جوان دچار مشکلات متعددی شوند، البته سمیرا هم باید می دانست 
که آشــنایی در یک میهمانی و بدون تحقیق پاســخ مثبت دادن به ســیامک ممکن است برایش 
مشکل ساز شود. از طرفی باید بگویم که بزرگ ترین اشتباه سیامک این است که با داشتن همسر 
همچنان به دنبال روابط دوران مجردی است که ضربه مهلکی بر زندگی اش وارد می کند. با این 

حال زوج جوان باید با نگرشی تازه زندگی مجردی را از زندگی متأهلی تفکیک کنند.

گــروه حــوادث/2 مرد جوان که در پوشــش مســافر از 14 
راننده به روش خفت گیری سرقت کرده بودند صبح روز 
گذشــته در شــعبه دوم دادگاه کیفــری یک اســتان تهران 

محاکمه شدند.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رســیدگی به این 
پرونده از اواخر سال ۹۷ با شکایت مرد جوانی که مدعی 
بود در دام یک مسافرنما و همدستش افتاده و با تهدید 

چاقو مورد سرقت قرار گرفته، آغاز شد.
پس از شــکایت مرد جوان مأموران شناسایی عاملان 
زورگیــری و ســرقت را در دســتور کار قــرار دادند تــا اینکه 
شکایت مشابه دیگری به دست پلیس رسید و بعد از آن 
هم شکایات مشابه دیگری ثبت شد و این تعدد شکایات 
گویــای آن بود که 2 مرد زورگیر در طول یکســال از 14 نفر 

زورگیری کرده اند.
در ادامــه مأمــوران موفــق شــدند دو ســارق زورگیــر 
به نام هــای رضــا و حســن را شناســایی و دســتگیر کنند و 
آنها در همان بازجویی های اولیه به 14 فقره خفت گیری 
اعتــراف کردنــد و پرونده شــان با صدور کیفرخواســت به 

شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد.
 در جلســه محاکمــه نماینده دادســتان پــس از قرائت 
کیفرخواست، برای رضا 3۰ ساله به اتهام 1۴ فقره سرقت 
با سلاح سرد و آزار و اذیت و برای حسن 2۵ ساله به اتهام 

معاونت در این جرایم درخواست اشد مجازات کرد.
بعد از آن اولین شــاکی به جایگاه رفت و گفت: اواخر 
اسفند ماه سال ۹۷ با ماشینم مسافرکشی می کردم که 2 
نفر از من خواســتند به صورت دربســت آنها را به ورامین 
ببــرم. در میانــه راه آنهــا بــا تهدیــد چاقو جیبــم را خالی 
کردنــد و من را از ماشــینم بیرون انداختنــد و خودروام را 
هم سرقت کردند. من بابت سرقت  از آنها شاکی هستم 
اما آنچه اوضاع مرا به هم ریخته آســیب روحی است که 
در این یکســال به من وارد شــده است. متهمان آن شب 
ســرم را زیر لاستیک ماشین نگه داشــتند و تهدید کردند 

اگر گوشــی موبایل و پول هایم را به آنها ندهم با ماشــین 
از روی ســرم رد می شوند. هنوز بعد از یکسال کابوس آن 
شــب رهایم نمی کند. حالا هم که آنها دســتگیر شده اند 
از طــرف آنها تهدید به مرگ شــده ام. حتــی مادر یکی از 
متهمان در راهروی دادگاه به من فحاشی می کند. با این 
حال من در مورد رضا شــکایتی ندارم اما برای حســن که 
برایم چاقو کشید و من را تهدید به مرگ کرد درخواست 

اشد مجازات دارم.
پــس از آن دومیــن شــاکی بــه جایــگاه رفــت و گفت: 
یازدهــم اســفند مــاه ســال ۹۸ ایــن 2 متهــم را در اتوبان 
امــام علــی ســوار خــودروام کردم تــا به صورت دربســتی 
آنهــا را به قیام دشــت ببــرم. امــا در میانه راه آنهــا از من 
خواستند مسیرم را به سمت شهرک انقلاب تغییر دهم 
و دقایقی بعد هم حســن چاقویش را زیر گلویم گذاشت 
و تلفن همراه، کارت عابربانک و پول هایم را گرفت. بعد 
هم رضا اســلحه ای از جیبش بیــرون آورد و من را تهدید 
بــه مرگ کرد. ســپس مــرا از ماشــینم بیــرون انداختند و 

خــودروام را دزدیدنــد. متهمــان حتــی بــرای 3 دوســتم 
پیامکــی با این عنوان که به پول نیاز دارم ارســال کردند و 
آنها هم که فکر می کردند من پیامک را داده ام 2 میلیون 

تومان پول واریز کردند.
در ادامه هم ســایر شــاکی ها بــه جایــگاه رفتند و پس 
از شــرح ماجــرا برای متهمان درخواســت اشــد مجازات 

کردند.
 بعــد از آن حســن بــه جایــگاه رفــت و گفــت: من در 
یــک شــرکت اپراتور بــودم اما پــس از فوت پــدرم مجبور 
شــدم علاوه بر مخارج زندگی خــودم، هزینه های زندگی 
مــادرم را هــم تأمین کنــم و چــون نمی توانســتم از پس 
مخــارج بربیایم به ناچار تصمیــم گرفتم با خفت گیری 
و ســرقت پول به دســت بیاورم. من 1۴ فقره خفت گیری 
را قبول ندارم و فقط ۵ بار دست به سرقت زدم و تاکنون 
هــم رضایت 3 نفر از شــاکی ها را گرفته ام. من در پلیس 

آگاهی تحت فشار به 1۴ فقره اعتراف کردم.
این متهم درباره حمل ســلاح هم گفت: من اســلحه 
نداشــتم. فندکی داشتم که شــبیه به اسلحه بود و یکی از 

شاکی ها را با آن تهدید کردم.
رضــا متهم دیگر این پرونــده که با قرار وثیقه آزاد بود 
بــه جایــگاه رفت و گفت:من فقط ۵ فقــره خفت گیری را 
قبــول دارم. فقــط در یکــی از ســرقت ها چاقــو در دســت 
داشتم که چاقو را به سمت هیچ کدام از شاکیان نگرفتم. 
بــاور کنید فریب خوردم حتی در هیچ کدام از ســرقت ها 
یک ریال هم نصیب من نشد. حالا هم رضایت شاکی ها 

را گرفته ام و پشیمان هستم.
وی ادامــه داد: من قبلًا به خاطر اعتیاد به موادمخدر 
دســت بــه ســرقت مــی زدم امــا بعــد از ایــن ماجــرا در 
بیمارستان بستری و درمان شدم و حالا هم توبه کرده ام 

و از قضات می خواهم من را عفو کنند.
بعــد از اظهارات متهمــان و وکلای آنها، قضات برای 

صدور رأی وارد شور شدند.

مسافرنماها در انتظار صدور حکم

گروه حوادث/ راز گشــایی از مرگ مرموز پسر 
6 ســاله که هنگام بازی در پارک رازی تهران 
جان باخت در حالی آغاز شده است که تیم 
جنایی فرضیه برق گرفتگی بر اثر اتصالی تیر 

چراغ برق را در دست بررسی دارند.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، 
رسیدگی به این پرونده از صبح روز پنجشنبه 
بیســتم خــرداد بــا گــزارش مــرگ پســری ۶ 
ســاله از ســوی مأمــوران کلانتــری 11۵ رازی 
بــه حبیب الله صادقی بازپرس کشــیک قتل 
پایتخــت آغــاز  شــد و در ادامــه تحقیقــات 
کار  دســتور  در  حادثــه  علــت  درخصــوص 
مأمــوران قــرار گرفــت. در بررســی های اولیه 
مشــخص شد که ساعت ۸ شــب چهارشنبه 
نوزدهــم خــرداد کــودک ۶ ســاله ای بــه نــام 
امیرعلی به بیمارستان منتقل شده است که 
علی رغم تلاش پزشــکان امیرعلی ساعاتی 

بعد تسلیم مرگ شد.
در ادامــه تحقیقــات مشــخص شــد کــه 
امیرعلــی بــر اثر بــرق گرفتگــی ناشــی از تیر 
چــراغ بــرق پــارک رازی دچــار حادثه شــده 

ایــن موضــوع،  بــا مشــخص شــدن  اســت. 
بازپرس شعبه چهارم دادسرای امور جنایی 
پایتخــت دســتور تشــکیل هیأت کارشناســی 
برای مشــخص شــدن علــت دقیــق مرگ و 
شناســایی مقصران این حادثــه را صادر کرد 
و عــلاوه بــر آن دســتور تحقیقــات میدانــی، 
بازبینــی دوربین هــای مداربســته پــارک نیز 

صادر شد.
در  هنــوز  کــه  امیرعلــی  مــادر  و  پــدر 
شــوک مرگ فرزند خردسال شــان هســتند 
نمی تواننــد از غصــه مــرگ تنها پسرشــان 
کلمه ای به زبان بیاورند صحبت کنند و به 
ناچــار بــا روح الله دادمان عمــوی امیرعلی 
گفت و گو کردیم. او درباره این ماجرا گفت: 
معمــولاً عصرهــا بچه های مــان را به پارک 
رازی کــه در نزدیکــی خانه ما و بــرادرم بود 
می بردیــم و عصــر روز چهارشــنبه بچه هــا 
در حــال دوچرخه ســواری بودنــد و مــا در 
نزدیکــی آنهــا نشســته بودیم کــه امیرعلی 
دوچرخه اش را کنار گذاشت و کفش هایش 
را درآورد تــا اســتراحت کند. ناگهان صدای 

داد و فریــاد شــنیدیم و دیدیــم امیرعلــی 
در باغچــه کنــار یکی از تیرهای بــرق افتاده 
و 2 نفــر هــم در حــال احیــای او هســتند. 
بلافاصله خودمان را به امیرعلی رساندیم. 
مــا نمی دانیم کــه چه اتفاقی بــرای او افتاد 
اما یــک رهگذر بــه ما گفــت امیرعلی بچه 

گربه ای را دیــده و به دنبال بچه 
گربــه وارد باغچــه شــده و 

معلــوم نیســت کــه آیا 
در آن زمــان دســت 

تیــر  بــه  پایــش  یــا 
چراغ بــرق خورده 
او  شــده  باعــث  و 
دچار برق گرفتگی 

پارک خیلی  شــود. 
مــا  و  بــود  شــلوغ 

ندیدیم که چه اتفاقی 
رخ داده است. سیمی هم 

در کنار تیربرق ندیدیم.
عمــوی امیرعلی در ادامــه گفت: زمانی 
کــه امیرعلی داخــل باغچه افتــاده بود یک 

شــاهد  کــه  نوجــوان  پســر 
گفــت  مــن  بــه  بــود  ماجــرا 
مــن دچــار  دیــروز هــم همینجــا 
برق گرفتگی شــدم که اتفاق خاصی برایم 
نیفتاد و شــما هم نگران نباشــید. امیرعلی 

بچــه مــؤدب و بســیار دوســت داشــتنی بود 
شــود.  آتش نشــان  می خواســت  دلــش  و 
جگرگوشه مان جلوی چشمانمان پرپر شد. 
حالا هــم ما از افرادی کــه مقصر این ماجرا 

هستند، شکایت داریم.

مرگ مرموز پسر 6 ساله 
در پارک رازی

فرضیه برق گرفتگی کودک در حالی بررسی است

کلاهبرداری مادر و دختر 
برای تصاحب ارث بیشتر

گــروه حوادث/ مادر و دختری که به خاطر به دســت 
بــه کلاهبــرداری 5۰ میلیــارد  بیشــتر،  ارثیــه  آوردن 

تومانی دست زده بودند، دستگیر شدند.
به گــزارش خبرنگار حوادث »ایــران«، 26 بهمن 
مــاه ســال ۹۹ مــردی بــا مراجعــه بــه پایــگاه پنجــم 
پلیــس آگاهــی تهــران از مــادر و خواهرش بــه اتهام 

کلاهبرداری شکایت کرد.
او در توضیح ماجرا بــه مأموران گفت: پدرم یک 
کارخانــه صندلی ســازی داشــت و مدتی قبــل از دنیا 
رفــت. پس از آن متوجه شــدم که مــادر و خواهرم با 
اســتفاده از اســناد عادی و رســمی صــوری و یا باطل 
شده، پلاک ثبتی ملک پدری ام را در تهرانپارس، به 
نام خــود منتقل کرده و خواهرم نیــز خودروی پدرم 

را فروخته است.
پــس از اظهارات شــاکی مأمــوران پلیــس آگاهی 
تحقیقات شــان را آغــاز کردنــد و مشــخص شــد کــه 
مادر شــاکی با همــکاری کارمند یکــی از دفترخانه ها 
و بــا اســتفاده از ســند وکالتنامــه رســمی کــه بعــد از 
فوت متوفی باطل شــده بود، خانه متوفی و کارخانه 
صندلی ســازی را بــه نــام خــود ســند زده و همچنین 
خواهر شــاکی نیز با تنظیم قولنامه ای صوری خودرو 

پدرش را فروخته است.
سرهنگ علی فرخ پور، رئیس پایگاه پنجم پلیس 
آگاهــی تهران بــزرگ در این باره گفــت: پس از پایان 
تحقیقات و محرز شدن اتهامات مادر و دختر نتیجه 
تحقیقات به مرجع قضایی ارسال و مجوز دستگیری 
متهمان و 2 همدستشان گرفته شد و 4 متهم پرونده 

دستگیر شدند.
وی در ادامــه افزود: 2 متهم اصلی پرونده پس از 
دســتگیری و در همان مراحــل اولیه بازجویی انگیزه 
خود را رســیدن به امــوال بیشــتری از ماترک متوفی 

اعلام کردند.

 راننده تانکر در میان 
شعله های آتش سوخت

گروه حوادث/ برخورد شدید تانکر حامل سوخت با 
یک کانتینر و اتوبوس در ســنندج منجر به انفجاری 
بزرگ و مرگ راننده در میان شعله های آتش شد.

ســرهنگ برزو مــرادی، رئیس پلیــس راهنمایی 
و رانندگی کردســتان در تشــریح این خبر گفت: یک 
تانکــر حامــل ســوخت بامــداد شــنبه در بلــوار دکتر 
حســینی ســنندج براثر برخــورد با 2 خــودرو منفجر 
شــد کــه در اثر این حادثــه راننده تانکر جــان خود را 

از دست داد.
 براســاس نخســتین بررســی ها، احتمال می رود 
این تانکر بر اثر ســرعت بالا یا خواب آلودگی راننده 
از مســیر منحرف شــده و به یک تانکر حامل کانتینر 
و اتوبوســی که در محل پارک شــده بودنــد؛ برخورد 

کرده و منفجر شده است.
وی اضافــه کــرد: درایــن حادثــه عــلاوه بــر تانکر 
سوخت به 2 دستگاه خودرو پارک شده در مسیر نیز 
آســیب وارد شــد اما با توجه به اینکــه این خودروها 
سرنشــین نداشــتند فقط راننــده تانکر بر اثر شــدت 

جراحت جان خود را از دست داد.

5 کشته در تصادف جاده 
کوهپایه

گروه حوادث/ در پی برخورد یک دســتگاه سواری پراید 
با ســمند در محور کوهپایه کرمان، 5 نفر جان باختند و 

3 نفر مجروح شدند.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، سرهنگ علی 
رضایی رئیس پلیس راه شمال استان کرمان در این باره 
گفــت: پــس از اعــلام گــزارش یــک فقــره تصــادف در 
ساعات ابتدایی بامداد شنبه 22 خرداد، تیم پلیس راه 
به همراه تیم هــای امدادی به کیلومتر 21 محور کرمان 
- کوهپایه اعزام شدند که در بررسی اولیه مشخص شد 
یک دستگاه سمند تک سرنشین با یک دستگاه پراید با 
۷ سرنشــین برخورد کرده اســت و بر اثر این برخورد، 5 
نفر ازسرنشینان خودروی پراید شامل یک دختربچه 3 
ســاله، 2 پســربچه ۷ و ۹ ســاله و 2 خانم 1۸ و 25 ســاله 

به علت شدت جراحات وارده در دم فوت کرده اند.
راننــده 4۹ ســاله ســمند و راننــده 22 ســاله پرایــد و 
یکی دیگر از سرنشــینان پراید که دختر11ســاله ای بوده 
بشــدت مجــروح شــده بودند که توســط عوامــل امداد 
به بیمارســتان اعزام شــدند. علت این ســانحه از سوی 

پلیس راهور در دست بررسی است.

رودخانه کرج جان 
خواهر فداکار را گرفت

گــروه حوادث/ 2 نفر از اعضای یک خانواده  
در رودخانــه کــرج دچار غرق شــدگی شــده 
بودند که یک نفر از آنها فوت کرد و نفردوم 

نجات یافت.
به گزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، در 
پی تماس شــهروندان با مرکــز فوریت های 
پلیســی 11۰ مبنــی بــر رؤیت جســد خانمی 
جــوان در رودخانــه کــرج بلافاصله بررســی 
انتظامــی  عوامــل  کار  دســتور  در  موضــوع 
قــرار گرفــت و با حضــور مأمــوران در محل 
کــه  و بررســی های میدانــی مشــخص شــد 
اعضــای یــک خانواده بــرای تفریح بــه کنار 
رودخانــه در اطــراف ســد کــرج رفتــه بودند 
که پســر 12 ســاله خانواده به داخل رودخانه 
رفته و ناگهان شــدت آب او را با خود برد که 
در ایــن حیــن خواهرش بــرای نجــات او به 
داخل آب می رود اما  جریان آب باعث شد 

تا تعادلش را از دست بدهد.
گــودرزی  معظمــی  محمــد  ســرهنگ 
فرمانــده انتظامــی شهرســتان کــرج در این 
باره گفت: پــدر خانواده با دیدن این صحنه 
به داخل آب رفت و پسرش را نجات داد اما 
آب دختــر را با خود برد و او فوت کرد و پس 
از ســاعت ها جســت و جو، در نهایت جســد 

دخترک  در محدوده بیلقان یافت شد.


